
 
 
 
 
 

 سخني چند 

 *دربارة ادبيات امروزه
 

 پرويز ناتل خانلري

 

شيدد  در عرصة ادبيات فارسي  ديي ه م مروز دو گروه مختلف و متمايز ا

گروه نخستين كه باي  آن را گروه اديبان خدان  به اصالت لفظ ايمان دارن  و آثيار 

و نثر فارسي   شمارن   در نظر ايشان بزرگان نظمپيشينيان را سرمشق جاوي ان م 

عر و نديسين   اميروزب بايي  در آن ااني  و كدشيش شيتا قرن هشتم مظهر كمال

مقصدر شدد كه از ايشان تقلي  كن  و به آن پايه اگر نرس  نزديك شدد )زييرا كيه 

دانني  كيه دانن ( اين گيروه نم ناپذير م در كنه ضمير خديش آن مقام را وصدل

اب جاب آنكيه وسييلهه ايين سيبب بييان را بيهاب اع معان  مق م بر بيان است و ب

اب را كه هزار سال پييش در زبيان ان   قداع  كهنهبشمارن  غايت مقصدد پن اشته

به وجيدد « معان  و بيان»عرب  و به تناسب احتياجات آن زبان در آن زمان به نام 

آم ه هندز از قدانين مسلم و اطاعيت آنهيا را وفيفية اجبيارب اتبياع كشيدر اد  

شمارن   با امدر واقع  زن گان  امروزب سر و كارب ن ارن  ي ييا بهتير بييديم  م
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بينن  و به ايين بييانييان پروانية دخيدل بيه اب نم ميان اين امدر و ادبيات رابطه

 دهن  قلمرو اد  نم 

گدين  كه سخن به بزرگان ق يم خيتم شي ه اسيت  بيه ايين سيبب در م 

ن و جيز اينهيا( بيه  شيم حقيارت يش و داسيتاهاب تاز  ادبيات )مانن  نماشيده

 دانن  بها م نيرن  و آنها را پيش آثار فضلاب ق يم پست و نا يز و كمم 

« سلاست»و « انسجام»سرمنزل  است كه مشتاق وصدل ب انن   « فصاحت»

اب است كيه در اين راه تاريك ناپي ا، پلهاب ليز و لغزن ه« جزالت»و « سهدلت»و 

« تعقيي »و « تنيافر»و « مخالفيت قييا »و « غرابيت»هياب پرتياه ها وبر منجلا 

 ان  بسته

 وار به ستايش الفاظ )و البته الفاف  كه به شرف استعمال بزرگان نائلمؤمن

ان   البته به آثارب كه بيه ان ( كمر بسته و از هر ه جز آن است  شم پدشي هش ه

ها را نني  و اينيدنيه ندشيتهكصدرت بر شيد  استادان قي يم نباشي  اعتنياي  نم 

ر دانن  كه وقت گرانبهاب خدد را به خدان ن آنها تلف كنن   اما اگيدرخدر آن نم 

 اب را بخدانن  در آن فقي داستان  يا نمايشنامه ،گاه  براب تظاهر به سعة مشر 

بينن  و عيبهياب لفظي  در آن هم پيدستة الفاظ مانن  رشته تسبيح م هاب بهسلسله

آورن  كه نديسن ه به قدانين مقي   الفياظ اهانيت ز سر غيرت فغان برم جسته ا

 كرده و احكام واجب آنها را پشت گدش ان اخته است 

زمين آشناي  دارن   اما اينان هستن  در اين ميان كسان  كه با ادبيات مغر 

نيرني  كيه در شكسپير و هدگد و گدته و تدلسيتدب از هميان گدشية  شيم م 

  غافلن  كه در هنرهاب زيبا آنچيه ن ا ب و مدلدب و حافظ را دي هفردوس  و سع

ربيا انيييز هدشهاب دلكن  و در اين جلده زيباي گدناگدن و رنيارنگ جلده م 
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سازد صدرت  خاص است كه هر هنرمن ب بيه حسيب قوق و قري ية پ ي ار م 

يجية شخص  خديش به يك  از حقايق معروف و معان  مت اول بخشي ه است  نت

اين غفلت است كه در آثار بزرگان كشدرهاب ديير ماحصل بيان و لبُّ سيخن را 

كدشن  كه نكته و پن ب از آنها بيرون بكشن  به گمان آنكه غاييت جدين  و م م 

مطلد  همين بدده است  آنياه اين عصار  مغشيدش را بيا لُيب لبيا  ح يقيه و 

بيه ايين نتيجية كددكانيه  سينجن  و اغليبگلستان و مثندب و غزلهاب حيافظ م 

ان  و از هر يه هسيت رسن  كه تر و خشك  نيست جز آنچه پيشينيان ما گفتهم 

 گفتار ايشان ما را بس است 

د اگر ه با بعض  از اين گروه مخالفت دارن  خد« پارس  پرستان»جماعت 

و رون ، زيرا لفظ را مق م بر معن  و برتير از آن گرفتيه شمار م از زمر  ايشان به

ان  كه با جعل و وضع الفاظ مجرد وسعت و غنيائ  بيه زبيان فارسي  گمان برده

 تدان بخشي  و اين خطا نتيجة همان ايمان به اصالت الفاظ است م 

ماني  كيه اگر يه هاب تقلبي  م از نظم و نثر بيه عتيقيه« اديبان»آثار گروه 

ته باشي  پييش قهنان را ممكن است فريب ب ه  و در نظر ايشان بهاي  داشيساده

 ارزد اهل نظر به پشيزب نم 

اب ليهگهداخداهان اين گروه فراوان نيستن  اما خدد ايشان هم از اين بابت 

دانن  و گاه  همين كمي  مشيترب ن ارن  زيرا ادبيات را برتر از دستر  عامه م 

 شمارن  غافل از آنكه همچنان دليل فساد كالا نييزرا برهان نفاست كالاب خدد م 

 تدان  باش  م 

باي  خدان   به ادبيات قي يم فارسي  « ندرسي گان»اما گروه دوم: ايشان را 

پابن  نيستن  زيرا از آن اطلاع درست  ن ارن    ني  سيطر از گلسيتان و كليليه در 
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دبيرستان خدان ه و قدل معلم را كه دربيار  حسين انشياي ايين دو كتيا  مبالغيه 

م  ن  بار از ديدان حافظ فيال گرفتيه و  ني  ان   بع  هكرده است باور نكردهم 

 ان  رباع  خيام را دربار  اغتنام فرصت از بر كرده

اني   بيشيتر ها را خدان هان   و ابت ا ترجمة فارس  رمانسپس رمان خدان ه

مق ار و كيار نديسين گان بيازارب هاي  كه به فارس  ترجمه ش ه پست و ب رمان

ان  تيا اني   راهنمياي  ن اشيتهها لذت برده ن اين داستاناروپاست  ايشان از خدان

ظرييه ندقايق و لطايف ادبيات ج ي  دنيا را به ايشان گدشزد كن   سپس با هميان 

هياب اروپياي  هاب فارس  كسب كرده بددن  به خدان ن كتا كه از خدان ن رمان

اب قعيهجعيل وا نديس  آنچه مهمتر اسيتتانان  كه در داسان   گمان بردهپرداخته

ان  و امروز پشيت شيشيه هير ن   رمان ندشتهااست، پس دست به نديسن گ  زده

 شدد هاب ادبيات ج ي  فارس  دي ه م ها جل  از اين ندبركتابفروش  ده

خلاف اديبان قوق عامه است  هر ه نسيخة كتابشيان ه ف ندرسي گان به

دام ليذت ببرني  عيب اينكيه بالن   پيس بيرابيشتر فروخته شدد بيشتر به خدد م 

كنن  هاي  را اختيار م كدشن  كه بر وفق قوق و سليقة ايشان بنديسن   مدضدعم 

بپسن د  اين مطالب با حدادث عجييب غيرطبيعي  اسيت كيه كنجكياوب  كه عامه

انييزد يا نكات اخلاق  مبتذل و بازارب كيه بيه بهانية ميذمت قهنان را برم ساده

 كن  م شهدات آنها را ت ريك 

اني   وسيعت دايير  اين گروه به سراغ معان  نرفته و بيان را پر سهل گرفته

گيذرد  نيه لطفي  در اب درنم الفافشان از ح ود اصطلاحات روزانه و روزناميه

سخن و نه دقت  در معن   قدانين فصاحت ق يم را فرو گذاشته بلكه نيامدختيه و 

  باشن   از مقالات روزنامه كه بيذريم بيشيتر ان  تا ب انها پابناب نيافتهقدانين تازه
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ها، نديسن  زيرا داستان است كه بيشيتر خدانني ه دارد  در ايين داسيتانداستان م 

تناسيب، فيداهر اشيخاص بيه معن  و گاه  نيامعقدل و ب ضمن وقايع عادب ب 

انيارب وصف ش ه، زيرا تعمق در روحيات زحميت دارد  زحميت شتا  و سهل

خداه   اما اين ندرسي گان كيه دنبيال ارب است و ف اكارب ايمان م مستلزم ف اك

 رون  به كار ايمان ن ارن  قوق عامه م 

ان  كه بزرگيان ادبييات دنييا رميان همه از دعدب خال  نيستن   شني هبا اين

نديسن ، پس از بزرگان هستن   استقبال عامه هيم ان   ايشان هم كه رمان م ندشته

كنني  و خيدد را كن   آنياه دعدب م را كه به خدد دارن  تأيي  م اين حسن فنّ  

پن ارني  مؤسس ادبيات ج ي  فارس  و يك  از عجايب هفتيانة دنياب معاصر م 

رومايه فبر ايشان بييرد او را مغرض و حسدد و ب طينت و  اب و اگر كس  خرده

 خدانن  م 

شينا دبييات حقيقي  دنييا آدر ميان اين دو گروه مع ودب نيز هستن  كه با ا

فهمني  ان  و اين آشناي  در ايشان تأثير كرده است  بعض  از اينان خيد  م ش ه

ن در بيا واما قري ة نديسن گ  ن ارن   كسان  هستن  كه در اب اع معان  هنرمن ن  

قتبيا  لغزشهاي  دارن   بعض  بيان خد  دارن  اما مبتكر نيسيتن  و انت يال ييا ا

ده ش ه زيرا در شت آين   ادبيات فارس  به دست همين مع ود سپركنن   سرندم 

اين راه شرط اول ق م تشخيص درست اسيت و  يدن از ايين مرحليه بييذريم 

ميايي  ب  وانيارب و شيتا  هاب اديبان و سهلپرست ها و كهنهاحتراز از تعصب

 ندرسي گان آسان خداه  بدد 

* 
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ضرورب است نخست آنسيت كيه از نكات  كه براب احياب ادبيات فارس  

يين همه به لزوم تغيير و تج ي  آن ايمان بياوريم و از سير جهيل و تعصيب بيا ا

 حقيقت ساده و مسلم مخالفت نكنيم 

ارد دانستن اين نكته كه ادبيات ق يم فارس  در دنياب اد  مقيام  عيال  د

ب شيماريم و خيدد را بيه ادبييات ج يي ننباي  مدجب شدد كه تغيير آن را جايز 

بينييم  تخيت جمشيي  و طياق كسيرب از ندرخدر احتياجيات اميروزب م تيا  

تيدان از طير  هاب عال  معمارب است ول  آيا براب احتياجيات اميروز م نمدنه

 همان بناها تقلي  كرد يا از ساختن بناب تازه  شم پدشي ؟

تدان برد و بناهاب ند را به اين وسييله اما از تجربيات گذشتيان سددها م 

 تدان ساخت تر م باتر و مناسبزي

دست آوردن ميزان و مقيا  ج ي ب است  مدازين ق يم براب نكته دوم به

تيدان كار نم سنجش آثار كهن شاي  كاف  بدد، اما امروز ديير آن ابزار كهن را به

ش  وقتي  كيه ادبييات بيه برد  علم معان  و بيان ميزان سنجش ادبيات شمرده م 

ر ي ه و قطعه و غزل و رباع  من صير بيدد  اميروز ادبييات دشعر، و شعر به قص

تيدان نم  دنياب پهناور انداع دييرب يافته است كه قدانين كهنه را بر آنها منطبيق

رد كدست آورد و اين ميزان ند را باي  از ملل  اقتبا  كرد  پس باي  ميزان ندب به

 ان  كه انداع تازه را پرورده و به كمال رساني ه

تدان سينجي  و اين مقيا  به دست آم  ادبيات كهنه و ند را با آن م  دن 

 نقص و كمال هريك را دريافت و در اين راه با ق مهاب استدار پيش رفت 


